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نمایش خانگی

 کاریکاتورِ 
»پیشنهاد بی‏شرمانه«

 درباره سریال آبان 
که بیشتر به طنز شبیه است

ســریال »آبان« بعد از چند قســمت، بیشتر شبیه یک 
کمــدی ناخواســته شــده تا درامــی جــدی؛ از روابط 
غیرمنطقــی و اغراق‏شــده شــخصیت‏ها گرفتــه تــا 
موقعیت‏هایــی که انــگار از یک طنــز هجوآمیز قرض 
گرفته شــدند. مشکل اصلی این ســریال، به فیلمنامه 
برمی‏گردد که به‏جای ســاختن یک روایت منســجم و 
قابل‏باور، با انتخاب‏های عجیب و بی‏منطق، ســاختار 
سریال را به‏سمت فروپاشی می‏برد. ضعف در روابط علّی 
و معلولی، دیالوگ‏های پرداخت نشــده و موقعیت‏های 
بیش از حد دراماتیزه‏شده، باعث می‏شود که سریال در 
ادامه، در همراهــی با مخاطب جا بماند.  این  معجون 
دل‏به‏هــم‏زن از ابتدا با ادعای یک درام پیچیده و مدرن 
معرفی شــد، اما لحــن و اجرای آن در عمل به ســمت 
چیزی غیرجدی و حتی مضحک و بی‏منطق کشــیده 
شــد. مثلًا وقتی فریبرز )شــهاب حســینی( پیشنهاد 
می‏دهد که آبان از همسرش طلاق بگیرد، این موقعیت 
به‏جای اینکه یک نقطه اوج دراماتیک باشــد، به خاطر 
فقدان پشــتوانه منطقی، بیشتر شــبیه یک موقعیت 
عجیب به‏نظر می‏رســد کــه در ادامه، منطق رو شــده 
هم کمکی به این حادثه محرک بی‏پشــتوانه نمی‏کند. 
روابــط میان شــخصیت‏ها، به‏ویژه مثلث آبــان، امیر و 
فریبرز، گاهی آن‏قدر از منطق روزمره دور می‏شــود که 
انــگار در یک دنیای فانتزی رخ می‏دهد و به‏جای عمق 
دراماتیک، حالت کاریکاتــوری ایجاد می‏کند مثلًا چرا 
یک سرمایه‏گذار حرفه‏ای به جای استفاده از ابزارهای 
مالی یا تهدیدهای حقوقی، به یک شــرط شــخصی و 
احساســی مثل طلاق متوســل می‏شــود یا چرا آبان ـ 
که یک نخبه علمی اســت ـ در برابر چنین پیشنهادی 
این‏قدر شــکننده و منفعــل به‏نظر می‏رســد؟ امیر که 
پذیرفتــه آبدارچــی فریبزر باشــد، آنقدر راحــت با این 
موضــوع کنار آمده که انگار بایــد جایزه بهترین نیروی 
خدماتــی را به او بدهند، اصلًا فرامــوش کرده که بر اثر 
یک جبر وارد این حرفه شده و چگونه یک مدرس زبان 
پذیرفته آبدارچی باشــد و حالا می‏بینم که دغدغه‏اش 
تنها نظافت و سرویس‏دادن درست به کارفرمایان است.

بحث‏برانگیزترین چرخش‏های داســتانی سریال؛ این 
پیشــنهاد عجیــب فریبرز به آبان اســت که بــرای حل 
مشــکل مالی و فرار از زندان، از همسرش طلاق بگیرد. 
 ـکه در قسمت‏های ابتدایی مطرح می‏شود  این پیچش 
 ـبه‏عنــوان یک نقطه عطــف دراماتیک طراحی شــده 
تا کشــمکش اصلی داستان را شــکل دهد. اما انگیزه 
فریبــرز برای این پیشــنهاد تا الان باورپذیر نیســت، آیا 
هدفش کنترل بیشــتر روی آبان است، علاقه شخصی 
اســت یا صرفاً یک حربه مالی؟ این ابهام به‏جای اینکه 
تعلیق ایجاد کند، گاهی حس غیرمنطقــی بودن را به 
مخاطب منتقل می‏کند. از نظر دراماتیک، این چرخش 
می‏توانست با زمینه‏ســازی بهتر، تأثیرگذارتر باشد، اما 
در اجرا، بیشتر برای شوکه‏کردن مخاطب طراحی شده 
تا عمق دادن به داســتان. یکی دیگــر از چرخش‏های 
داستانی، واکنش‏های عجیب و گاه غیرقابل‏پیش‏بینی 
خانواده آبان به موقعیت اوســت. مثلًا وقتی او به زندان 
مــی‏رود تا از خانواده‏اش محافظت کند، امیر مســیری 
تراژیک را طی می‏کند که درســت طبق خواسته فریبرز 
 ـکه قرار است نشان‏دهنده فروپاشی  است. این چرخش 
 ـگاهی بیش از حد از  تدریجی زندگی خانوادگی باشــد 
لاتعقلی یک زوج تحصیلکرده نخبه است. مثلًا اینکه امیر 
به‏راحتی در دام فریبرز می‏افتد یا تصمیم‏هایی می‏گیرد 
که با شــخصیت اولیه‏اش سازگار نیست، این پیچش‏ها 
به‏جای اینکه داســتان را عمیق‏تر کننــد، گاهی حس 
اغراق و سردرگمی ایجاد می‏کنند. امیر در یک موقعیت 
دستمالی‏شــده و ســاختگی به قتل متهم می‏شود، او 
حتی به ذهنش هم نمی‏رســد که پای پلیس را به میان 
بکشد. او به‏راحتی در موقعیت ساخته‏شده‏ای، جنازه را 
دفن می‏کند اما در ادامه هــم او یادش می‏رود، هم تیم 
گنگ فریبرز و قتل از سوی نویسنده فراموش می‏شود. 
همچنین وکیل بی‏شعور و حراف داستان، گم می‏شود و 
تنها دلبری‏های امیر و آبان در محیط کار تجلی می‏یابد. 
این چرخش‏ها گاهی به‏نظر می‏رسند که صرفاً برای پُر 
کردن خلأ روایی یا نگه داشتن مخاطب اضافه شده‏اند، 
نه برای پیشــبرد یک داستان منســجم. این سریال در 
استفاده از پیچش‏های داستانی، بیش از حد به سمت 
اغراق و شگفتی‏های لحظه‏ای متمایل شده، بدون اینکه 
به انســجام یا باورپذیری اهمیت کافی بدهد. این‏گونه 
که یک ایــده را از یک فیلم خارجی‏ برداری و تنها روابط 
را ایرانی کنی، نمی‏شود سریال‏ساز موفق شد. پیشنهاد 
غیرمتعارف، بحران مالی و تمرکز روی کشــمکش‏های 
عاطفی و اخلاقی از شباهت‏های اصلی و ساختاری آبان 

با »پیشنهاد بی‏شرمانه« آدریان لین است.

 آگهی تحدیدی اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان دلفان
پیرو آگهی ماده 3 به استناد ماده 21 و 14 قانون ثبت اینکه موعد تحدید حدود قسمتی از پلاک 2 و 23 و 49 و 153 و 155 و 21 اصلی واقع 

در بخش 12 استان لرستان شهرستان دلفان به شرح ذیل اعلام می‏دارد:
 1-آقای کرم میرزایی فرزند رحیم‏بیگ نسبت به شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 5666/6 مترمربع تحت پلاک 274 

فرعی مجزی‏شده از 2 اصلی رأس ساعت 9 الی 12 بعدازظهر مورخه 1404/01/17 در محل وقوع ملک مورد تحدید عملیات 
تحدید حدود انجام می‏پذیرد.

2-آقای حیدر رستمی الفت‏‏آ‏بادی فرزند امیدبیگ نسبت به شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 3237050 مترمربع 
تحت پلاک 2461 فرعی از 21 اصلی

3-آقای عبدالرضا تیموریان فرزند غلام‏رضا و اقای رشید رضائی فرزند کسعلی هر کدام نسبت به دانگ مشاع از شش 
دانگ یک باب سوله به مساحت 816 مترمربع تحت پلاک 2464 فرعی از 8 فرعی از 21 اصلی رأس ساعت 9 الی 12 بعدازظهر 

مورخه 1404/01/18 در محل وقوع ملک مورد تحدید عملیات تحدید حدود انجام می‏پذیرد.
4-خانم سمیرا حیدریان اسدآبادی فرزند رشید نسبت به شش دانگ یک قطعه باغ به مساحت 1201 مترمربع تحت پلاک 
66 فرعی از 23 اصلی رأس ساعت 9 الی 12 بعداظهر مورخه 1404/01/19 در محل وقوع ملک مورد تحدید عملیات تحدید 

حدود انجام می‏پذیرد.
مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت  عادل  فرزند  حشمت‏آبادی  خدادادی  فتح‏الله  آقای   -5
18830/86 مترمربع تحت پلاک 13 فرعی از 49 اصلی رأس ساعت 9 الی 12 بعدازظهر مورخه 1404/01/20 در محل وقوع 

ملک مورد تحدید عملیات تحدید حدود انجام می‏پذیرد.
6-آقای مهرداد نجفی طالب فرزند شاهمراد نسبت به شش دانگ یک باب عمارت به مساحت 194/70 مترمربع تحت 
پلاک 1821 فرعی از 153 اصلی رأس ساعت 9 الی 12 بعدازظهر مورخه 1404/01/21 در محل وقوع ملک مورد تحدید عملیات 

تحدید حدود انجام می‏پذیرد.
7-خانم راضیه جعفری فرزند حسن نسبت به شش دانگ یک باب عمارت مسکونی به مساحت 131/98 مترمربع تحت 

پلاک 8375 فرعی از 155 اصلی
8-آقای فریدون میرزائیان سرابی فرزند مرتضی نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی مساحت 800 مترمربع 

تحت پلاک 8376 فرعی از 155 اصلی
 350 مساحت  به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  دانگ  شش  به  نسبت  مرتضی  فرزند  سرابی  میرزائیان  فریدون  9-آقای 

مترمربع تحت پلاک 8377 فرعی از 155 اصلی
10-آقای رضا نورحسینی خوشنامی فرزند بساطعلی نسبت به شش دانگ یک باب عمارت به مساحت 199 مترمربع 

تحت پلاک 8378 فرعی از 155 اصلی
لذا بدینوسیله به صاحبان املاک و مستغلات مجاور املاک پلاک فوق در قراء مورد تحدیدی ابلاغ می‏گردد در وقت 
مقرر در محل حاضر تا اگسی حقی دارد رعایت شود در غیر این صورت با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید 
حدود خواهد شد هر گاه کسی حق دارد می‏تواند از تاریخ تنظیم صورت‏مجلس به مدت یک ماه اعتراض خود را به 

اداره ثبت اسناد و املاک دلفان تسلیم نماید و الا حق اعتراض از وی ساقط خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1403/12/20

محمدحسین قنبری‏کرکر - سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک دلفان شناسه آگهی: 1895196

سازمان ثبت و اسناد املاک کشور - اداره کل ثبت اسناد و املاک استان آذربایجان غربی - اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک بوکان
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین‏نامه قانون تعیین‏تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140360313010014915 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بلامعارض 

متقاضی آقای لقمان محمدی فرزند کریم به شماره شناسنامه 772 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 81/34 مترمربع قسمتی از پلاک 130- اصلی واقع در بوکان – خ سیدقطب – کوچه رزبه ر 

10 محرز گردیده است که به ان پلاک 130/17308- اصلی اختصاص یافت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می‏شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراض داشته باشند می‏توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/12/05  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/13/20
خالد خانه‌بیگی - رئیس ثبت اسناد و املاک

شناسه آگهی: 1886550

منتقد سینما
محسن سلیمانی‏فاخر

را گنجینه‏ای از حقایق معنوی تلقی کرد و البته در سخن 
گفتــن از آیین هندو بیش از هر چیــز به ودانتا که یکی از 
شش مکتب فلســفی آیین هندو است، اســتناد کرد. در 
کتاب بعدی اما گنون به مســئله »شرق و غرب« پرداخت 
و ماده‏باوری و افکار رایج در عصر مدرن چون عقل‏باوری، 
عقل‏گرایــی و تغییرطلبــی را خرافاتی دانســت که منجر 
به »پســرفت فکری« شده اســت: »این پسرفت به جایی 
رسیده که غربیان امروز دیگر نمی‏دانند خردپیشگی ناب 
به چه می‏ماند ـ از این‏روست که نه‏فقط تمدن‏های شرقی 

بلکه تمدن‏های قرون وسطی اروپا را خوار می‏شمارند.«

از نخبه‏گرایی تا ائتلاف با فاشیسم �
از نظر گنون، غرب در معرض خطری مهلک است، اما 
این مهلکه آن‏چیزی نیست که خود غربی‏ها می‏پندارند: 
بلشویســم یا »مهلکه زرد« )نظامی‏گــری چینی و ژاپنی( 
بلکه خطر اصلی در آن است که در غرب صنعتی، معنویت 
در غبار فرو رفته اســت. راهی که گنون برای برون‏رفت از 
این گرفتاری بزرگ پیشــنهاد می‏دهد، »جذب آموزه‏های 
شــرقی« توســط »نخبگانی خردپیشــه« اســت تا از این 
رهگذر شاید بتوانند چونان »کشتی نوح« فانوسی باشند 
در دریــای طوفانی غرب برای کســانی کــه در پی نجات 
غرب هستند. از این منظر می‏توان فکر سنت‏گرایی لااقل 
در آغاز نه‏تنها تمایلی به جلوه‏های توده‏ای نداشت، بلکه 
از نخبه‏گرایــی منضبطی نیز دفــاع می‏کرد. گنون معتقد 
بود، البته نیاز چندانی نیز به فعالیت‏های ســری نیســت 
زیرا در اســاس فعالیت‏های سنت‏گرایانه به‏طور اصولی از 
چشــم مردم دور می‏ماند: »نه چون پنهانی اســت، بلکه 
چــون عامه مردم تــوان درکش را ندارنــد.« چنین نظری 
البته همیشه و نزد همه ســنت‏گرایان مقبول نبود. گنون 
راه عبــور از »بحــران جهــان مــدرن« را »مابعدالطبیعــه 
شرقی« می‏دانست. ســنت‏گرایی چون یولیوس اوولا اما 
معتقد بود، راه‏حل چیزی دیگر است؛ »شوریدن بر جهان 
مــدرن«. در همین زمینه فکر پیونددادن ســنت‏گرایی با 
جریان‏های فاشیســتی و تبدیل آن به جنبشــی توده‏ای 
ذهــن اوولا را قلقلــک می‏کرد. این تــاش البته به‏جایی 
نرســید، امــا تردیــدی نیــز در اندیشــه‏های نخبه‏گرایانه 
پیشــین ایجاد کرد و البته بیشتر مایه بدنامی سنت‏گرایی 
شــد؛ به‏خصوص وقتی با این واقعیت نیز تلفیق شــد که 
میرچــا الیــاده نیز در رومانــی تلاش مشــابهی را در این 

زمینه صورتبندی کرد.

نخستین مسلمان‏زاده عضو مریمیه �
جریــان اصلی ســنت‏گرایی بعد از گنون که اســمش 
را نیــز در قاهــره به شــیخ عبدالواحد یحیــی تغییر داد، 
در طریقتــی صوفیانه به‏نــام »مریمیه« جریــان پیدا کرد 
که بانیانش فریتیوف شــوان و تیتــوس بورکهارت بودند. 
بدین‏ترتیــب شــوان جایگزیــن گنون شــد و حکــم پدر 
ســنت‏گرایی را یافــت، هرچند خود کمتر تمایل داشــت 
این جانشینی را پررنگ کند و می‏گفت، گنون فقط ودانتا 
و مابعدالطبیعــه را اندکی بهتر می‏فهمــد. با این همه در 
این دوران رســوایی‏های اخلاقی که به‏خصوص به‏واسطه 
برخی رفتارهای شــوان به رسانه‏ها درز پیدا کرد، تردیدها 
درباره معنویت ســنت‏گرایی را شــدت بخشــید. در عین 
حال در همین دوران شاهد فاصله‏گیری مریمیه از اسلام 
ازیک‏ســو و رشــد مریدان نامسلمان شــوان ازسوی‏دیگر 
نیز هســتیم. در همین دوره اما ازقضا مریمیه نخســتین 
و مهمترین مرید مســلمان‏زاده را بــه جمع خود پذیرفت؛ 

سیدحسین نصر. 
سجویک در بخشی مفصل از کتابش به نصر می‏پردازد 
و جدا از بررســی کنش‏های او در »انجمن شاهنشــاهی 
حکمت و فلســفه ایــران«؛ نقش او و دعــاوی نصر درباره 
انقــاب اســامی را نیز مورد تأمــل قرار می‏دهــد. او در 
همین زمینــه می‏پذیرد کــه فعالیت‏های نصــر در ترویج 
فلسفه اســامی، نقشی در انقلاب 57 و مهمتر از آن، در 
رشد علاقه به علوم اســامی در میان دانشجویان ایرانی 
در دوران جمهوری اســامی داشــته اســت، اما در عین 
حــال این نکتــه را نیز مدنظر قرار می‏دهــد که نقش نصر 
را فقط باید بعد از تاثیرگــذاری آیت‏الله خمینی، آیت‏الله 
مطهری و علی شــریعتی مورد بررســی قرار داد. جز اینها 
سجویک می‏گوید، نصر احتمالًا سلطنت را صورت سنتی 
حکومت می‏دانســت و آن را بــر رقیبانش ترجیح می‏داد. 
به‏خصوص در همین بســتر نصر به‏شــدت با پیوند اسلام 
و سوسیالیســم در اندیشه شــریعتی نیز ســر ناسازگاری 
داشــت و حتی هنگامی که کتاب »شــیعه در اسلام« اثر 
علامه طباطبایی را به انگلیســی ترجمه کرد، نوشته‏های 
طباطبایــی در محکومیت ســلطنت را از قلــم انداخت. 
با وجود تمام این واقعیات، نشــانه‏های بســیاری گواه بر 
آن اســت که ســنت‏گرایی همچنان در ایران به اشــکالی 
پیچیده و متنوع و نزد متفکرانی چون رضا داوری‏اردکانی 
و نصرالله پورجــوادی، خود را در ایران امروزی اســتمرار 

بخشیده است.

سنت‏گرایی در روسیه �
در دهه‏های اخیر سنت‏گرایی اما جز ایران در همسایه 
شــمالی آن، روسیه نیز گسترشــی معنادار را تجربه کرده 
است. این امر به‏خصوص پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 

شــوروی ســرعت بیشــتری به خود گرفت، هرچند در آن 
دوران نیز به‏شکل زیرزمینی وجود داشت. 

متفکر شــاخصی که در روســیه اما ســنت‏گرایی را به 
اوراســیاگرایی پیوند داد، الکساندر دوگین است. دوگین 
گویــی بــاز دوباره نزاع شــرق و غربی را کــه گنون مطرح 
کــرده بود، احیــا کرده اســت و به همین دلیــل در زمان 
بوریــس یلتســین هم با تبدیل روســیه به دولتــی لیبرال 
و دموکراتیــک مخالــف بــود هم بــا حسنه‏ســازی روابط 
روســیه با غــرب. ســتاره اقبــال او بدین‏ترتیب بــا طلوع 
ولادیمیــر پوتین درخشــش گرفــت؛ وقتی کــه این ایده 
 در جامعــه روســیه نیز پذیــرش یافت که روســیه »از نظر 
معنویــت و سرشــت ارگانیک جامعه‏اش، بــا غرب تفاوت 
کــه  نقدهایــی  زمینــه‏ای  چنیــن  در  دارد.«  بنیادیــن 
ســنت‏گرایی بــه عقلانیــت ابــزاری و دوری از مذهــب و 
معنویــت در غرب بیــان می‏کرد، خمیرمایه‏ای شــد برای 
اعاده حیثیت از هویت روســیه به‏عنــوان تمدنی دینی و 
نژادی که رســالتی مقدس بر دوش دارد: »جهانی کردن 
ســنت‏گرایی ارتدوکــس« یا بــه تعبیری کــه دوگین خود 
به‏کار می‏گیرد: »محقق‏سازی ماموریت کلیسای شرق در 

گستره سطح زمین«. 

سنت‏گرایی و بازاندیشی در تجدد �
بارهــا این تصور در میان متفکران غربی شــکل گرفته 
اســت که تجــدد به‏عنوان یگانــه صورتبنــدی مقبول در 
ســطح جهان، حیثی جهانی به خود گرفته است و رقیب 

عمده‏ای ندارد. 
چنین تلقیاتــی از همان آغاز دوران مدرن وجود دارد. 
بااین‏همــه، همــواره از درون دریــای تجــدد موج‏هایــی 
خلاف‏آمد عادت نیز برخاسته اســت. زمانی رمانتیک‏ها 
بر مدرنیسم شــوریدند و در دوره‏ای دیگر در نیمه نخست 
قرن بیســتم، فاشیســم بود که تجدد را به پرسش گرفت. 
بعــد از جنگ جهانــی دوم و پایــان ائتــاف لیبرال‏ها با 
کمونیســم، این چپ نو بود که در دهــه 1960 نقدهایی 

بنیادین به تجدد روا داشت. 

بعد از آن نیز نوبت به پســت‏مدرن‏ها رسید که تیشه به 
ریشــه تجدد بزنند. در عین حــال در همه این ادوار کمتر 
کسی در غرب نگران نضج گرایش‏های سنت‏گرایانه بوده 

است. 
حتی بعد از فروپاشــی شــوروی، آنچه بیشتر در میان 
متفکــران مدرن به‏عنــوان تهدید تلقی شــد، بنیادگرایی 
اســامی بود که البته مســلم بود با ســنت‏گرایی تفاوتی 
اساســی دارد زیرا بنیادگرایی در عین نقد تجدد، نســبت 
به بهره‏گیری از لوازم آن برای مثال در تروریســم تردیدی 
به خود راه نمی‏دهد و در ضمن بر برداشــتی ظاهرگرایانه 
از دین متکی است، نه تأویل‏های باطنی. سنت‏گرایی اما 
در میانه آشوب‏های قرن بیستم، آرام‏آرام پیش آمده است 
و اینک بسیاری از نشانه‏ها حکایت از آن دارد که نباید آن 

را رقیبی دست و پا بسته دانست. 
گنــون زمانی تداوم پســرفت تمــدن کنونــی غرب را 
افزایش شکاف‏های قومی دانسته بود و این بینشی است 
که امروزه با قدرت‏گیری جریان‏های ناسیونالیسم افراطی 
مورد توجه دوباره قرار گرفته است. از نظر سجویک چنین 
شــواهدی در کنــار بی‏اعتمادی رو به افزایش نســبت به 
جناح‏های میانه از چپ و راست، شاید نشانه‏هایی باشند 
مبنــی بر اینکه دیگر ســنت‏گرایی، صرفاً یک امر »خلاف 
جریان« نیســت. از نظر او: »ســنت گرایــی همچنان بی 
نام‏ونشــان اســت اما دیگر حاشیه‏ای نیســت. اکنون اگر 
بشود گفت دوره جریانی به سر آمده است، آن لیبرالیسم 

اواخر سده بیستم است، نه سنت‏گرایی.« 
قضاوت درباره چنین گزاره‏ای دشــوار است، اما به هر 
روی انکار آمیزش اشــکالی معتدل از سنت‏گرایی حتی با 
فرهنگ عمومی در غرب، چیزی شــبیه رواج ایده مندرج 
در کتاب »کوچ زیباســت: اقتصاد با ابعادی انسانی« نیز 
دور از عقل به‏نظر می‏رســد. با این تفاســیر شــاید بتوان 
گفت ســنت‏گرایی رقیبی اســت که پشــت درهای تجدد 
خیمه زده اســت. اینکه بتواند بــه درون قلعه نیز راه یابد، 
البتــه بیــش از توان ســنت‏گرایی، به امکانــات تجدد در 

بازاندیشی در خویش بستگی دارد.

 سجویک که سال‏ها 
در دانشگاه‏ آمریکایی 
قاهره تدریس کرد و 
پژوهش‏های معتبری 

در زمینه مطالعات 
عربی و اسلامی دارد، 
در این کتاب نوآورانه 
و آکنده از اطلاعات 
دست اول، بیشتر از 
آن‏که در پی توضیح 

بنیادهای فلسفی و 
متافیزیکی سنت‏گرایی 

و آموزه‏های معنوی 
متفکران این 

جریان در متن آثار 
متعددشان باشد، 
شرحی تاریخی بر 
چگونگی تأسیس، 
تکوین و تکامل آن 
عرضه داشته است


